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هاي گرینبرگ در شناختی همگانیاي ردهبررسی مقابله
ترکی رزن، تبریز و استانبولیهايگونه

*2دهقانناز میرمهین، 2و1علی جعفريمحمد


، ایرانو تحقیقات قمدانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم شناسی،. گروه زبان1
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، ایرانشناسیگروه زبان.2
شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایرانزباندانشیار . 3

کیده:چ
در آنها هاي گرینبرگ و بررسی شمول آزمایی همگانیراستیهدف از نگارش مقاله حاضر، 

هاي تصریفی در سه گونه ترکی رزن، تبریز و استانبولی که از ترتیب واژه و مقولههايحوزه
و شمال غربدر منطقه غربل اوباشد. دو گونهگردند، میترکی محسوب میزبانهايزیرشاخه

اند و گونه سوم، زبان رسمی کشور ترکیه دو خطه مجزا به لحاظ جغرافیایی، واقع شدهدر ،ایران
هاي هر سه گونه، به روش مصاحبه با گویشوران بومی، باشد. در رسیدن به اهداف پژوهش، دادهمی

آوري هاي جمعمند در دادهورت هدفگرینبرگ به صهمگانی45ها ثبت و ضبط صدا و آوانگاري داده
نتایج پژوهش نمایانگر آن است که با وجود دوري منطقه جغرافیایی، شده مورد بررسی قرار گرفت.

شناسی آشکار می سازند. و ردههاي نحوي، صرفیسه گونه مورد بررسی قرابت بسیاري را درحوزه
شود که استانبولی با دو گونه دیگر دیده میهایی نیز میان سه گونه به ویژه گونه ترکیالبته تفاوت

ارائه شده است. تحلیل در طی تحقیقاین يآمار و نتایج کاربردمهمترین آنان در حوزه واژگانی است. 
کاربرد ها همگانی در داده18همگانی گرینبرگ، 45: از گرددنتایج حاصل به شرح زیر خلاصه می

باشد. البته درصد مذکور در ها مورد تایید میز همگانیدرصد ا40و از این مجموعه حدود دارد
باشد که در متن تحقیق مورد تبیین قرار شناختی و نحوي متفاوت میهاي متفاوت صرفی، ردهحوزه

گرفته است. 

.ي گرینبرگهایهمگانترکی رزن، ترکی تبریز، ترکی استانبولی، شناسی، هواژه : رددیکل

پژوهشی- دوماهنامۀ علمی
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  . مقدمه1

تركي  1هاي گرينبرگ در سه گونه شناختي همگاني اي رده در اين پژوهش، به بررسي مقابله

تا از طريق نتايج حاصل بتوان به هدف پژوهش كه  2شود پرداخته ميرزن، تبريز و استانبولي 

در سه گونه مورد بررسي است دست هاي گرينبرگ و بررسي شمول آن  آزمايي همگاني راستي

تركي در ايران و گونه تركي  آماري دو گونه -اي از اين رو در اين پژوهش، بررسي مقابلهيافت. 

ها، در اين سه  باشد كه چه درصدي از اين همگاني هدف مي در تركيه در راستاي رسيدن به اين

تواند به سهم خود پايداري علمي اصول  گونه، از كارايي لازم برخوردارند. اين بررسي مي

هاي  همگاني گرينبرگ را تخمين زده و تاييد يا عدم تاييد آن اصول را حتي المقدور در گونه

هاي گرينبرگ  دارد همگاني ) بيان مي1392مقدم ( بيرمذكور بررسي نمايد چرا كه همانگونه كه د

هاي ايراني در اين بررسي موجود  زبان بررسي گرديده است كه هيچ يك از زبان 30در 

هاي بسياري از  باشد. بنابراين درجهت تثبيت احتمالي اين بررسي لازم است بر روي زبان نمي

ي دست  و بادقت بيشتر تر نتايج باثبات هاي ايراني بر اين اساس كاوش گردد تا به جمله زبان

هاي دنيا تسري داد و يا بايد در  توان به اكثريت زبان ) را مي45يافت كه آيا اين تعداد همگاني (

وجود آيد تا شمول حداكثري يابد. با  آنها تغييراتي چه به لحاظ محتوايي و چه به لحاظ تعداد به

. چه 1باشد.  در صدد رسيدن به دو پرسش ميها  اين هدف پژوهشگر با بررسي اين همگاني

. در چارچوب 2هاي گرينبرگ در گونه هاي مورد بررسي كارايي دارد؟  تعداد از همگاني

به لحاظ رده شناختي، گونه هاي مورد بحث در صورت تنوع هاي گرينبرگ  هاي همگاني بررسي

   ؟يرندگ طبقه زباني قرار مي چنددر  شناختي (تفاوت در طبقه زباني) رده

  

 . پيشينه پژوهش2

هاي  هاي فراواني در زمينه گويشي صورت پذيرفته است. گونه اين مقاله، پژوهش تا لحظه تحرير 

است و به انحا مختلف مورد بررسي و تفحص   متنوع زبان تركي نيز از اين قاعده مستثني نبوده

  گردد: يكه در ذيل به برخي از آنها فهرست وار اشاره م اند قرار گرفته

 صادقي نياركي )،1380( مرادي)، 1377( عباسچي )،1375(محجوبي )،1379( مظلومي

محمد  )،1379( جراحي )،1371( حسابگر )،1381( حيدري مزرعه جهان)، 1374( جعفري )،1375(
 

1
. variety 2

نگونه كه مي .  در هما واره  يم، هم تباط با واژه دان ي كه در ار اريف ين تع وت هاي ا تفا لهجه و  ويش و  ان، گ اي زب ديده مي واژه  ه دارند اختلافاتي هر چند جزئي  ود  ا وج نه زباني مي ه دن يك گو امي در چه ن ادي، سبب اختلاف  در موارد زي يرغم جزئي بودن آنها  يش  شوند كه عل كساني پ ند ي نكه در پژوهش حاضر، رو د. به جهت اي دن ين سه اصطلاح به صورت موجز پرداخته ميگر اريف ا گردد، به تع يجاد ن ان ا ندگ گرفته شود و سردرگمي براي خوان ان رو  ود. زب ويان آن2ش باني است كه سخنگ ش ،دو گونه ز كديگر ندارند. گوي ابل از ي هم متق د2دو، ف هم متقابل دارند، اما  گر ف كدي ان از ي ينكه سخنگوي يرغم ا اني است عل ين آن، دو گونه زب مي ر عين حال ب ديده  وري  دست اي آوايي، واجي، واژگاني و  نه، تفاوت ه هجه دو گو با ل تفاوتي كه  ود و  وت  2ش هجه، فقط تفا ابل در ل متق هم  در عين ف يد، در اين است كه  ده مي پيدا مي نما مشاه واجي  وايي و  اي آ (دبير مقدم،  ه يست 1392گردد  ور جلوگ : ب منظ ). در همين راستا به  پژوهشگر از اصطلاح خنثي و سه بحث استفاده مي "گونه"يري از خلط مبحث،  تركي مورد  وع  د. براي هر سه ن اي      نم
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 بني هاشمي)، 1381( قربانزاده كلانپايي )،1382( اژدرزاده)، 1381( نژادرضي )،1380( نژادشبلي

هاي متنوع از جمله  هاي نامبرده در حوزه ). ذكر اين نكته ضروري است كه پژوهش1379(

هاي تركي صورت پذيرفته است و هيچ يك از  واژگاني، آوايي، واجي، نحوي و صرفي در گونه

  اند. آنها در زمينه مورد نظر تفحصي نداشته

استاي بررسي كه پژوهشگر بررسي نموده است، تنها پژوهشي كه در ر تا آنجايي

هاي گرينبرگ در داخل و خارج صورت پذيرفته است پژوهش ميردهقان و مهمانچيان  همگاني

هاي گرينبرگ را به صورت گزينشي مورد  باشد كه اين پژوهش نيز برخي از همگاني ) مي2012(

  . مطالعه قرار داده است

شمال و شمال شرقي به استان  باشد كه از ناحيه شهرستان رزن  از توابع استان همدان مي

، جمعيت شهرستان 1390در سال  باشد. آهنگ محدود مي زوين از جنوب به شهرستان كبودرق

  3پديا) نفر بوده است. (ويكي 116437رزن 

هايي نظير درجزين، كاج، سوزن، كرفس، دمق،  شهرستان رزن در مركزيت روستا

  )5: 1381قرار دارد. (جعفري،  باشند، شاهنجرين و ... كه همگي ترك زبان مي

باشد كه در راه شوسه قزوين واقع شده و  هاي مهم بخش رزن، شهرك رزن مي از قسمت

  )53: 1375همداني،  باشد. (صابري مشتمل بر ادارات مي

ترين شهر منطقه  اين شهر، بزرگ باشد. مركز استان آذربايجان شرقي مي ر تبريزشه

بوده  نفر 1,558,693 بالغ بر ، جمعيت تبريزيديخورش 5139سال  رد است. ايران غرب شمال

لهجه  با زبان تركي آذربايجاني و به بوده آذربايجاني اكثريت ساكنان تبريز است.

 يازدهمدهد كه تا سده  گويند؛ البته برخي اسناد تاريخي نشان مي مي  سخن تبريزي

  پديا) (ويكي .است شده در اين شهر تكلم مي - هاي ايراني زبان اي از شاخه-زبان آذري هجري،

(ايران   درشرق با كشورهايركيه . تدارد اروپايي همسايه دو و آسياييتركيه شش همسايه 

(عراق و سوريه) و در  در جنوب شرقي باو آذربايجان)؛ نخجوان (ارمنستان و گرجستان)؛ 

تركي  زبان رسمي تركيه، همسايه است. شمال غربي (بخش اروپايي) با (بلغارستان و يونان)

شد و از زمان تشكيل جمهوري  عثماني نوشته مي خط عربي ست كه در گذشته باا ستانبوليا

 .شود ته مينوش خط لاتين ) با1923هجري شمسي ( 1302در سال  آتاترك توسط تركيه

 75الي  70باشد. همچنين در تركيه حدود  ) مي2015ميليون نفر (برآورد  77جمعيت تركيه حدود 

 
.
3
ا  كيپديا  از وي اچار  ي اين منظور به ن رد، برا بحث وجود ندا جمعيت در سه گونه مورد  فياي و  ات جغرا وضيح ينكه منبع معتبري براي ت ليل ا در موردبه د ت. البته  ده اس ده گردي ني ( گونه رزن صابري ستفا 13همدا يمي است و نمي ) موجود مي75 آن در اين زمينه قد طلاعات  اما ا مود. باشد  ستناد ن به آن ا    توان 
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 تشكيل تركيه قومي ساير باشندگان را درصد 12الي  7و  كرد درصد 18، ترك مردم درصد

ست. ا ارستوا سلجوقي نتركا زغواُ گويش پاية بر تركيه ركشو تركي گونة پديا) (ويكي .دهند يم

  )34: 1392(اميني، 

  

 . چارچوب نظري پژوهش3

شناسي صرفي نام  زباني كه اصطلاحا رده شناسي  ردهترين نوع  اساسيدر طول قرن نوزدهم 

بندي زبان ها از طريق تركيب تكواژ ها در جهت توليد واژه پرداخت بر اين اساس  به طبقه گرفت

هاي  . زبان2مانند زبان انگليسي  4هاي انفرادي . زبان1رفي گرديد. بندي در زبان مع سه نوع رده

 باشد. مانند زبان تركي كه در آن هر تكواژ نماينده يك كه متشكل از تركيب تكواژها مي 5پيوندي

  )Comrie, 1988: 145مانند زبان روسي. ( 6هاي آميخته . زبان3باشد.  در واژه ميآوا يا بيشتر 

به نقل  Comrie, 2001: 25( "باشد ميها  مند تنوع بين زبان مطالعه نظام" شناسي زبان رده

  ) 2: 1392مقدم،  از دبير

دو   شناسي اين ردهبا زباني  هاي نمايد كه عليرغم تمايز همگاني ذكر اين نكته ضروري مي

ها  اي زبانه شباهتو پيش رفته اند، به همواره به موازات يكديگر در طول ادوار تاريخچه زباني 

  )7: 1392مقدم،  (دبير .اند آنان را دنبال كردهبندي  رده و در عين حال

باشد  ها مي شناسي كه به دنبال همگاني اي از زبان زباني به عنوان زير مجموعه شناسي رده

 پردازد. هاي مشابه و متفاوت آنها مي ها بر اساس ساختار بندي زبان به مطالعه و طبقه

  )371: 2012مهمانچيان، (ميردهقان و 

هاي  شناسي امروز مشاهده نمود: همگاني چهار نوع جهاني را مي توان در مطالعات رده

هاي نسبي  همگاني هاي مطلق غير تلويحي، هاي نسبي تلويحي، همگاني مطلق تلويحي، همگاني

 xاگر "به شكل هاي گرينبرگ از نوع تلويحي و  اغلب همگاني. )184:1379غير تلويحي (گلفام، 

  )Howe : 217باشند. ( مي“y  7آنگاه 

اي نو در  هاي دستور، دريچه دار در برخي همگاني برگ با تكيه بر توالي عناصر معنيگرين

هاي ايراني جزء  زبان، كه هيچ يك از زبان 30وي در بررسي هاي رده شناختي گشود. پژوهش

ذكر است، كه گاه   به  لازماده است. همگاني تلويحي را به دست د 45فهرست وي نيست، 
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. isolat ing  5

. agglutinat ing  6

. fusional  7

. If x, then y  
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شوند و گاه به دليل اينكه اين  هاي گرينبرگي نيز ناميده مي هاي تلويحي، همگاني همگاني

اي از زبانهاي دنيا  ها بر اساس داده هاي بسياري بر مبناي بررسي تعداد قابل ملاحظه همگاني

هاي معرفي شده  شود. از ميان همگاني هاي آماري نيز گفته مي گردد، به آنها همگاني پيشنهاد مي

مورد ديگر در ارتباط با  17 (توالي اركان اصلي جمله) و 8مورد آنها با ترتيب واژه 28گرينبرگ، 

  )23: 1392(دبير مقدم،  نمود و... مي باشندهاي تصريفي همچون زمان،  مقوله

هاي  ، جدول همخوان1-2هاي  مقاله بر اساس جدول واكه 1-4ها در بخش  آوانويسي داده

ها با توجه به  صورت پذيرفته است. البته لازم به ذكر است جدول همخوان 4-2و  2-3،  2-2

هاي  افتراقات همخواني با زبان فارسي ارائه گرديده است و اشتراكات به دليل انطباق با همخوان

    زبان فارسي آورده نشده است.

  

  تانبوليو اس تبريز هاي تركي رزن، : واكه1- 2جدول
/u/  واكه افراشته پسين گرد  /i/  واكه افراشته پيشين غير گرد  
/µ/  واكه افراشته پسين خنثي  /y/ واكه افراشته پيشين گرد  

/o/  گرد پسين افراشتة نيمه واكة  e//  واكه نيمه افراشته پيشين غير گرد  

    O//  واكه نيمه افراشته پيشين گرد  
A//  واكه افتاده پسين غير گرد  Q//  گرد غير پيشين افتاده واكة  

  

  9فارسي در تركي رزن هاي متمايز از زبان همخوان: 2- 2جدول
/ɟ/  واكدار -كامي - انسدادي  /ʋ/ لبي دنداني - ناسوده  
j//   كامي - ناسوده  /ɢ/ واكدار - ملازي  - انسدادي  

/χ/ اكو بي -ملازي - سايشي  /ʁ/ واكدار -ملازي - سايشي  

/c/ اكو بي -كامي - انسدادي  

  

  10تركي تبريزهاي متمايز از زبان فارسي در  : همخوان3- 2جدول
/ɟ/  واكدار -كامي - انسدادي  /c/ اك و بي -كامي - انسدادي  

j//   كامي - ناسوده  /g/ واكدار - نرمكامي - انسدادي  
/χ/ اكو بي -ملازي - سايشي  /ʁ/ واكدار -ملازي - سايشي  

  

 
8

. word order   
9
ه . اسود وان ن تركي رزن همخ داني لبي- در  ي همخوان و /ʋ/دن يش ند؛ ي دنداني لبي- سا يگر برخي مواقع واجگونه همد يز ايندر  تما بين مي عني  ات از  لم برخي ك در  در  دو واج  ظر  ورد ن صداي م واج  ين دو  با هر يك از ا لفظ مي گونهرود و   دد. تركي رزن ت بسامد تكرار  گر هالبته  اسود وان ن دان لبي- همخ يشتر است.  يدن بريز  ب تركي ت اسوده در  داني لبي- همخوان ن ت ميتوليد كامي  - ناسوده صورت به  دن د. اين  دهشو دا مرغ در  تركي  ادل واژه  نهآوري شده هر دو  هاي جمع فاوت از مع تكميلي نمي آمده است. دست به گو ين موارد دو واجگونه در توزيع  به ذكر است در ا بريز: لازم  تركي رزن و ت در  مرغ  واژه  اشند. آوانويسي  xuʋto،tovux ، uxjot.  10  ب

يسه دو جدول همخواني تركي رزن و تبريز مشاهده مي.   از مقا واج   همانگونه كه  ي- نسدادياگردد  دار- نرمكام ندارد و  واك وجود  تركي رزن  تركي تبريز، در  نه  در گو ضر  ج بهحا دي جاي آن از وا نسدا ده مي–ملازي- ا دار استفا   گرد. واك
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  11تركي استانبوليهاي متمايز از زبان فارسي در  : همخوان4- 2جدول
/ɟ/  واكدار -كامي - انسدادي  /c/ اك و بي -كامي - انسدادي  

j//   كامي - ناسوده  /g/ واكدار - نرمكامي - انسدادي  
/χ/ اكو بي -ملازي - سايشي  /k/  واك بي - نرمكامي  -انسدادي  

/ɾ/ واكدار-لثوي - زنشي  /ɰ/ واكدار - نرمكامي  - ناسوده  

  

  روش تحقيق. 4
ها از سه گونه مذكور، به روش مصاحبه با  در راستاي رسيدن به اهداف پژوهش داده

هاي ثبت  ها ثبت شده است. علاوه بر آن از داده گويشوران بومي، ضبط صدا و آوانگاري داده

  ) نيز بهره برده شده است. 1381شده تركي رزن در جعفري (

هاي تصريفي بر  ولي در راستاي پارامتر ترتيب واژه و مقوله، تبريز و استانبهاي رزن گونه

هاي  گونهكه در هايي تمامي همگاني گ بررسي گرديده است وهاي گرينبر چارچوب همگاني

و در نهايت  اند گرفتهيابند، مورد تجزيه و تحليل قرار  كاربرد ميتركي رزن، تبريز و استانبولي 

مذكور، پرداخته  سه گونهين اصول و عملكرد آنها در گيري درباره درصد كارايي ا يجهبه نت

باشد. به عبارت  مي 12لازم به ذكر است، روند بررسي به صورت تكواژ به تكواژ .شده است

تركي تبريز و در نهايت  هاي تركي رزن و سپس داده هاي ها در ابتدا داده ديگر در بررسي داده

نوشته  ها ن توضيات گرامري هر بخش از دادههاي تركي استانبولي آورده شده و پس از آ داده

شده است و سپس معادل سازي توضيحات گرامري و در نهايت معادل كل داده به زبان 

فارسي ارائه گرديده است. نكته حائز اهميت در تحليل مذكور اين است كه به دليل تشابه بسيار 

ي و چه به لحاظ ترتيب واژه در به لحاظ نحو  هاي تركي رزن، تبريز و استانبولي چه زياد داده

  ها براي هر گونه به دليل بالا رفتن حجم مقاله، خودداري شده است.  جمله، از جدانويسي مثال

  

  ها تحليل داده. 5
  تبريز و استانبولي ،تركي رزن نهبررسي همگانيهاي گرينبرگ در گو 1- 5

به يك  مورد هر همگاني ، در صورت نياز در، محدوديت حجم مقالهدر پيكره پژوهش به دليل    

 
11

واج انسدادي  بر  علاوه  گر  ونه دي بر خلاف دو گ انبولي  ي است در ترك ي- .  ديا واك، واج بي - كام امي نرم- نسدا د. بي-ك مشاهده مي گرد يز  واج همچن واك ن هين  اسود كدار –نرمكامي  -ن د. وا وجود دار ين گونه  12  نيز در ا
. gloss ing  
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  مثال بسنده شده است.

باشند، ترتيب غالب  هاي خبري داراي فاعل و مفعول از نوع اسم مي در جمله": 1همگاني

  "گردد. تقريبا هميشه آن است كه كه در آن فاعل پيش از مفعول واقع مي

  :1 مثال
*Qlireza-nuɟOr-d-y:رزن  

*Qliriza-niɟOr-d-i:تبريز   
*aliriza-juɟOr-d-O:استانبولي 

فاعل- سوم شخص مفرد شناسه- ساز وند ماضي- بن   مفعولي- ص مفردسوم شخ    

علي  را. رضا  ديد  تطابق با فاعل - 

    "علي رضا را ديد " 

ها در  مي نمايد. البته ذكر اين نكته ضروري است كه واكه تبعيت 1همگانيهر سه گونه، از 

جعفري هاي پسين و گردي عملكرد متفاوتي دارند كه در  هر سه گونه به لحاظ هماهنگي مميزه

  شود. گونه مبسوط در مورد آنها بحث مي ، به(رساله دكتري، در دست انجام)

اليه تقريبا هميشه به دنبال  زبانهايي كه داراي پيش اضافه مي باشند، مضاف" :2همگاني

آيد، در حاليكه زبانهاي داراي پس اضافه تقريبا هميشه مضاف اليه پيش از مضاف  مضاف مي

  "آيد. مي

  :2 مثال
* Qli-nijcitab-u :رزن 

* Qli-nincitab-e:تبريز 

* ali-nincitab-µ:استانبولي 

اسم-سوم شخص مفرد مذكر   اسم- خنثيسوم شخص مفرد       

   علي  - ملكيت  كتاب  –تطابق با مضاف اليه 

     "كتاب علي " 

را تاييد مي نمايد؛  2همگانيهاي پس اضافه مي باشند و  مورد نظراز گونه سه گونههر 

البته لازم  د.نباش آيد كه دقيقا عكس فارسي مي مي ها نهيعني مضاف اليه قبل از مضاف دراين گو

به همان دليل آشنا؛ يعني تحت تاثير قرار گرفتن از  تركي رزن و تبريز هاي نهبه ذكر است كه گو

زبان فارسي بر اثر مجاورت و ارتباط بسيار زياد ونزديك گويشوران، در مواردي به جاي 

البته ها استفاده مي نمايند كه  استفاده از پس اضافه از پيش اضافه هاي فارسي در ساختار
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  شوند. ساختاري مغلوب و غير رسمي محسوب مي

زبانهايي كه ترتيب غالب آنها فعل، فاعل، مفعول است، هميشه پيش اضافه "  :3همگاني

   "هستند.

باشند و ترتيب غالب  پس اضافه مي هاي مذكور اشاره گرديد، گونه 2همانگونه كه در همگاني

د. البته لازم به ننماي را تاييد نمي 3همگاني. بنابراين همانند فارسي فاعل، مفعول، فعل است هاآن

ذكر است كه ترتيب فعل، فاعل، مفعول را مي توان به شكل مغلوب (داراي بسامد وقوع بسيار 

  به كار برد. 3پايين) در ساختار اشاره شده در همگاني

ع بسيار بالاتر زبانهايي كه ترتيب طبيعي فاعل، مفعول، فعل دارند، با بسامد وقو" :4همگاني

  "اند. اضافه از حد تصادف، پس

تركي  گونه هاياست،  4باشد اما ناقض همگاني بر خلاف فارسي، كه داراي ترتيب بالا مي

اشاره شد اين  2هستند. چون همانگونه كه در همگاني همگانيمؤيد اين  و استانبولي تبريز، رزن

د و ترتيب غالب و طبيعي آن فاعل، باشن به صورت رسمي و غالب پس اضافه مي سه گونه

  مفعول، فعل است.

اگر زباني داراي ترتيب غالب فاعل، مفعول، فعل باشد و مضاف اليه بعد از " :5همگاني

  "آيد. مضاف قرار گيرد، آنگاه صفت هم پس از موصوف مي

  :3مثال
 * jaχtSooʁɫan:رزن 

 * jaχtSµoʁɫan:تبريز 

 * ?itSodZuk:استانبولي  

اسم   صفت     

  خوب پسر

  "پسر خوب " 

پس  هاي كه در زمره زبان 13سه گونهگردد، عليرغم اينكه در اين  همانگونه كه مشاهده مي

پيش از  صفتنمايد؛ يعني  را تاييد نمي 5همگانيباشند،  نيز مي 2باشند و مؤيد همگاني اضافه مي

  رود.  به كار مي سه گونهدر اين موصوف 

  )26: 1392مقدم،  . (دبيرالبته اين همگاني در مورد زبان قارسي صادق است   

باشند، شق ديگر  ب غالب فعل، فاعل، مفعول ميهمه زبانهايي كه داراي ترتي" :6همگاني
 

13
اري لثوي .   اسوده كن واج ن تبريز،  تركي رزن و  نه  نرمكامي / l/در هر دو گو وي  ناري لث وده ك ناس بريز و همچنين   /ɫ/شده  داراي واجگونه  ت تركي  دي واجدر  نسدا ي - ا كدار - نرمكام واجگونه  /g/ وا يساداراي  دار - ملازي -يش عيت /ʁ/ واك برخي موق اشند. مي ها، در  در اين موارد هر دو  ب ذكر است  به  در توزيع تكميلي ميلازم  اشند. واجگونه    ب
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  "باشد. ساختاري آنها وتنها ساختار پايه ديگر، فاعل، مفعول، فعل مي

باشند. و فقط به دو نوع  هاي متفاوت مي  مذكور، همانند فارسي داراي ترتيب سه گونههر 

البته ترتيب غالب و گردد.  تاييد نمي 6همگانيگردند. بنابراين  ختم نمي 6مذكور در همگاني

  باشد. كاريردي همان فاعل، مفعول، فعل مي

اگر در يك زبان ترتيب غالب فاعل، مفعول، فعل باشد ساختار ديگري براي آن " :7همگاني

تواند داراي ساختار مفعول، فاعل، فعل باشد؛ سپس، تمامي  وجود نخواهد داشت و يا فقط مي

  آيند. هاي قيدي پيش از فعل مي گر توصيف

  :4مثال
* Qli-ne  reza tSoχ      narahQt  elQ-d-e   رزن:  

* Qli-ne   reza                tSOχ     narahat    elQ-d-e:تبريز 

* ali -ji reza                tSok      ?yzdy  ................................ : 14استانبولي   

قيدفاعلي - سوم شخص مفردمفعولي -سوم شخص مفرد     شناسه-ساز وند ماضي- بن  صفت 

علي  - را   رضا  خيلي  ناراحت  كرد  تطابق با فاعل - 

  "علي را، رضا خيلي ناراحت كرد " 

مذكور همانند فارسي تنوع دارند. بنابراين  هاي نههمانگونه كه گفته شد، ساختارجمله، در گو

ها به قبل از فعل،  يعني آمدن قيد همگانيگردد اما بخش دوم آن  تاييد نمي همگانيبخش اول اين 

   گردد. ، تاييد مينهدر اين دو گو

پايين دارد و ترتيب غالب همان ترتيب يادآوري: در هر سه گونه، ترتيب فوق بسيار كاربرد 

  باشد.   مي فاعل، مفعول، فعل

خير به جاي استفاده از الگوي طبيعي پرسشي، از  -هاي بله  زمانيكه پرسش" :8همگاني

ها در انتهاي جمله  هاي مميز هر يك از اين الگو استفاده نمايند، ويژگي 15الگوي تغيير آهنگ

  "شود تا ابتداي جمله. مشخص مي

  :5مثال
*Qlireza-ja de-d-e?:رزن   

*Qlirizi-ja de-d-i?:تبريز 

*aliriza-jasoylQ-d-i-me?:استانبولي  

فاعلي- سوم شخص مفرد   مفعولي- سوم شخص مفرد   شناسه - ساز ماضي وند- بن  

 
14

انبولي واژه بر.   بريز، در گونه است كرد "خلاف گونه رزن و ت اراحت  نمي "ن واژه مستقل  ين باور است كه  به صورت دو  وهشگر بر ا لبته پژ د. ا يد مي گرد واژ تول ند تك در يك واژه و به صورت پيو كه  ثر باشد بل بر ا ين اختلاف  اثير ا تا ت بانسب الاي ز ارسي نب بريز  بر روي گونه ف اي رزن و ت اشد. ميه 15  ب
. intonat ion 
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 تطابق با فاعل - علي رضا - به  گفت

  "علي، به رضا گفت؟ "

توان از  رزن و تبريز، همانند فارسي، مي  گردد، در گونه همانگونه كه در مثال مشاهده مي

الگوي تغيير آهنگ به شكل خيزان براي پرسش استفاده نمود. و الگوي پرسشي آن نيز با تغيير 

خير -گردد. در گونه استانبولي به دو شكل جملات پرسشي بله ر انتهاي جمله برقرار ميآهنگ د

گيرد و همزمان هم  در ابتداي جمله قرار مي "آيا". كلمه پرسشي معادل  تقريبي1گردد:  توليد مي

. در صورت فقدان 2گردد.  براي هماهنگي و مطابقه، استفاده مي "me"كلمه پرسشي و هم پسوند 

گرد. لازم به ذكر است  در پايان جمله استفاده مي "me"رسشي در ابتداي جمله از پسوند كلمه پ

در هر سه گونه  8همگانيكه در هردو حالت تغيير آهنگ در پايان جمله وجود دارد. در نتيجه 

هاي دو گونه  تاييد مي گردد. در اين مجال فقط از باب اطلاع اين نكته ذكر مي گردد كه در واژه

اي) اختلافاتي  تبريز به ويژه گونه استانبولي به لحاظ واجي (در ارتباط با تغييرات واكه رزن و

وجود دارد كه در جعفري (رساله دكتري، در دست انجام) به دقت در چارچوب مميزه هماهنگي 

  گردد.  اي بررسي مي واكه

كل، در ابتدا قرار زمانيكه كلمه يا وند پرسشي از طريق ارجاع به جمله به عنوان ": 9همگاني

گيرد، آن زبان پيش اضافه مي باشد. درصورتيكه در انتها قرار بگيرد، پس اضافه محسوب 

  "شود. مي

پس اضافه  گونه سهگيرد، اما هر  به دليل اينكه كلمه پرسشي در ابتدا قرار مي همگانياين 

هاي رزن و  در گونه گردد. لازم به ذكر است كه ترتيب غالب الگوي پرسشي مي  باشد، رد مي

باشد و تقريبا به ندرت كلمه پرسشي آيا در ابتداي  ، همان تغيير در آهنگ انتهاي جمله ميتبريز

در گونه  باشد. تحت تاثير زبان فارسي مي "آيا"گيرد كه البته كاربرد واژه  جمله قرار مي

  استانبولي هر دوترتيب ذكر شده توليد مي گردد. 

مه يا وند پرسشي توسط ارجاع به يك كلمه خاص مشخص گردد، زمانيكه كل" :10همگاني

كه ترتيب غالب آنها،   پرسشي در زبانهايي  گردد . اينگونه كلمات جمله پس از آن كلمه واقع مي

  "افتد. باشد، اتفاق نمي فعل، فاعل، مفعول مي

  :6مثال
*ɟorQj Qli reza-jade-d-e?:رزن 
*ɟOrQsQnQli  rizi-jade-d-i? تبريز:     
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*QdZQbaali riza-jasoylQ-d-i-me?:استانبولي   

كلمه پرسشيسوم شخص مفرد فاعلي  مفعولي-سوم شخص مفرد شناسه- ساز وند ماضي-بن     

    آيا  علي   رضا - به گفت–تطابق با فاعل 

   "آيا علي، به رضا گفت؟"

باشد، به  داراي ترتيب غالب فاعل، مفعول، فعل مي نهگوسه به دليل اينكه هر  10همگاني

، گونه رزن و تبريزدو در تواند مؤيد اين همگاني باشد. البته جهت يادآوري، نوعي مي

ارسي (آيا) به جاي آن اند از كلمه پرسشي  ف گويشوراني كه تحت تاثير زبان فارسي قرار گرفته

  باشد.  نمايند كه البته بسامد وقوع آن بسيار پايين مي استفاده مي

سازي) ترتيب جمله به اين گونه كه فعل مقدم بر  سازي (پس و پيش وارونه" :11همگاني

افتد كه كلمه يا عبارت پرسشي، به طور طبيعي در ابتداي  فاعل گردد، فقط در زبانهايي اتفاق مي

خير نيز با اين پيش شرط كه  -سازي در(جملات) پرسشي بله گيرد. اين وارونه قرار مي(جمله) 

  "افتد. كلمه پرسشي در ابتداي جمله پرسشي واقع گردد، اتفاق مي

، كاربرد كلمه نه رزن و تبريزتوان گفت كه، چون در گو در تبيين اين همگاني اينگونه مي

در گونه استانبولي آوردن كلمه پرسشي به  د وپرسشي به صورت ساختار مغلوب وجود دار

 علاوه بر آن ساختار هايي كه فعل قبل از فاعل واقعباشد و  ساختار رايج مي"me"همراه پسوند 

  .نيز باشد همگانيتواند مؤيد اين  بنابراين به نوعي مي .يابد مي  شود با بسامد وقوع پايين كاربرد

لب فعل، فاعل، مفعول در جملات خبري باشد، اگر زباني داراي ترتيب غا" :12همگاني

گيرد.؛ درصورتيكه ترتيب  هميشه كلمه يا عبارت پرسشي در ابتداي جملات پرسشي قرار مي

غالب فاعل، مفعول، فعل در جملات خبري باشد، هرگز اين قاعده يكسان يا ثابت عمل نمي 

  "نمايد.

باشند،  رتيب غالب فاعل، مفعول، فعل ميداراي ت سه گونهدر اين همگاني، عليرغم اينكه اين    

اما در صورت لزوم، از آوردن كلمه پرسشي در ابتداي جملات پرسشي و نه جاي ديگر، 

باشد. اين  باشد؛ به عبارت ديگر قاعده فوق ثابت مي مي 12همگاني توان سود برد كه ناقض  مي

معمولا از كلمه پرسشي  بريزگونه رزن و تنكته بايد دوباره مورد تاكيد قرار گيرد كه در دو 

نمايد و به خودي خود در بيشتر موارد همان الگوي  (آيا) به دليل تاثير از فارسي استفاده مي

گونه گفت كه در  توان اين برد. به عبارت ديگر مي تغيير آهنگ را براي جملات پرسشي به كار مي

البته ذكر  ي، كاربرد دارد.مشخصه زبر زنجيري آهنگ در پديد آمدن الگوي پرسشنه گو سهاين 
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 ( "آيا"اين نكته ضروري است كه گاهي اوقات بر حسب ضرورت و تاكيد، معادلي براي واژه 

(ɟorQj - ɟOrQsQn رود. البته واژه پرسشي در  ميبه ترتيب در گونه تركي تبريز و رزن به كار

  .باشد مي )QdZQba( استانبولي

از   در جملات شرطي، مانند ترتيب طبيعي در تمام زبانها، عبارات شرطي قبل" :14همگاني

  "گيرد. قرارميگيري  نتيجه

  :7مثال
* (aɟQ)Qli ɟQl -Q reza-nuɟOr-Qr:رزن 

* (ajQ)Qli ɟQl -sQ riza-niɟOr-Qr:تبريز 

* (ajQr)ali ɟelir -sQreza-juɟOr-yr استانبولي:   

سوم شخص مفرد فاعليادات شرط مفعولي -سوم شخص مفردشناسه- بنشناسه- بن   

اگر علي بيايد - رضا تطابق با فاعل - را   بيند مي - تطابق با فاعل        

    "بيند. اگر علي بيايد، رضا را مي "

 گيرد. گيري قرار مي ز نتيجها گردد، عبارت شرط قبل مثال مشاهده مي  همانگونه كه در  

برخي موارد نادر، حالت   مورد تاييد است. البته لازم به توضيح است كه در 14همگانيبنابراين 

اين حالت عكس، براي تاكيد به  پيوندد كه در بيشتر اينگونه موارد وقوع ب است به  عكس ممكن 

تواند پيش از فاعل نيز (همانند فارسي) در عبارت  است، ادات شرط مي رود. لازم به ذكر كار مي

گردد؛ به گونه اي كه خود  شرط بيايد. البته در برخي موارد ادات شرط به طور كامل حذف مي

  نمايد. ميعبارت مفهوم شرط را بيان 

هرگاه صفت توصيفي قبل از اسم واقع گردد، صفت اشاره و عدد بيشتر از " :18همگاني

  "شوند. بسامد تصادفي قبل از اسم واقع مي

  :8مثال
 * ɢodZaarvad*dOrd(dQnQ) ɢiz*/ocishi :رزن 
 * godZa arvad*dOrt(dana)gµz*/ocishi تبريز:     
 * jaSlukadµn*dOrt kµz*/oadam:استانبولي 

اسمشمار  اسم صفت    صفت اشاره  اسم      

پير   زن    چهار دخترآنمرد   

"آن مرد "  ”چهار دختر"   "زن پير"     

گيرد. لازم به ذكر است، واحد شمارش در هر  ر ميمورد تاييد قرا ها نهدر اين گو 18همگاني
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آيد در صورت ساختار تاكيدي،  كاربرد اختياري دارد. البته به نظر مي نه رزن و تبريز،دو گو

  كاربرد آن غالب است.

زمانيكه، قاعده معمول اين باشد كه، صفت توصيفي بعد از اسم واقع گردد، " :19همگاني

شوند، اما زمانيكه قاعده معمول بر اين باشد كه،  از اسم واقع مياقليتي از صفت ها معمولا پيش 

  "صفت توصيفي قبل از اسم بيايد استثنايي وجود ندارد.

مذكور به دليل اينكه صفت توصيفي قبل از اسم واقع مي گردد و هيچ گونه  هاي نهدر گو   

  .گردد مورد تاييد واقع مي 19همگانياستثنايي ديده نشده است، بخش دوم 

زمانيكه تمام اقلام (صفات اشاره، عدد وتوصيفي) قبل از اسم واقع گردند، " :20همگاني

آنها پس از اسم واقع گردند، ترتيب ممكن شوند. در صورتيكه  ترتيب واقع ميهميشه به همان 

   "است يا همان باشد ويا عكس آن.

  "باشد. اييد ميمورد ت 19نيز به همان دليل مذكور در همگاني 20همگانيبخش اول    

اگر در بدل، اسم خاص معمولا مقدم بر اسم عام گردد، آنگاه در زبان مورد " :23همگاني

شود. با بسامد وقوع بيش از حد تصادف، در صورتيكه اسم  نظرمضاف بر مضاف اليه مقدم مي

    "گردد. عام مقدم بر اسم خاص گردد، آنگاه مضاف اليه مقدم بر مضاف مي

  :9مثال
 * ajlarµjɢejnQna -sobehnaz :رزن 
 * ajlarɯngejnQna -sibehnaz:تبريز 

 * ajlarɯn 
16
kɯjɯn-valede -sibehnaz     استانبولي:

مضافمضاف اليه    -   اسم خاصكسره اضافه

آيلارمادر شوهر -  بهناز     

"مادر شوهر آيلار، بهناز"  

دو حالت يعني تقدم اسم عام بر اسم خاص و بالعكس، بدون رويت  در اين سه گونه، در هر

اليه مقدم بر  هاي صورت گرفته توسط پژوهشگر) مضاف هر گونه استثنايي (بر اساس پژوهش

توان بخش دوم همگاني را مورد تاييد دانست؛ به  مضاف مي باشد. البته با كمي تسامح مي

اليه مقدم بر مضاف  سم خاص باشد، مضافعبارت ديگر در صورتيكه اسم عام مقدم بر ا

باشد. اما به دليل اينكه هر دو توالي با بسامد وقوع تقريبا يكسان در هر سه گونه به كار  مي

را نمي تواند به درستي مورد تاييد قرار دهد. بنابراين به نظر پژوهشگر به  23همگانيرود،  مي
 

16
وهر).   در+ش تركيبي است. (ما ه  واژ ديگر  بر خلاف دو گونه  نه استانبولي  در گو وهر  در ش kɯjɯn+va( =واژه ما le de(  
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  ي مذكور موضوعيت طرح را نخواهد داشت. دليل كاربرد هر دو ساختار در اين سه گونه، همگان

اگر عبارت وابسته(توصيفي) قبل از اسم واقع گردد، خواه تنها ساختار " :24همگاني

باشد يا صفت  محسوب گردد، خواه شق ديگري نيز وجود داشته باشد، يا زبان پس اضافه مي

  "گردد و يا هر دو. قبل از اسم واقع مي

  :10مثال  
* mehri /oɢodZacishi-ne ɟOr-d-yرزن:     

* mehri /ogodZacishi-niɟOr-d-i :تبريز  

* mehri /ojaSluadam-u(ɯ)
17
ɟOr-d-O:استانبولي 

وم شخص مفرد فاعليس   صفتصفت اشاره   مفعولي- اسم       شناسه- ساز وند ماضي- بن 

مهري  آن   رپي مرد - را   ديد - ساز  گذشته - تطابق با فاعل    

    "مهري آن پير مرد را ديد."

  * mehri   /o cishi   ce  ɢodZa-j-du     ɟOr-d-y   رزن:  
  * mehri   /o cishinice  godZe-j-di     ɟOr-d-i          :تبريز  

  * mehri   /o cishinice  jaSlɯ-j-dɯ    ɟOr-d-O    :استانبولي  
صفت- فعل ربطيحرف ربط   سوم شخص مفر مفعولي  صفت اشاره  سوم شخص مفرد فاعلي   شناسه- ساز وند ماضي- بن   

    مهري آن   مرد - (را)  كه   پير - بود  ديد - ساز  گذشته - تطابق با فاعل 

"مهري آن مرد (را) كه پير بود ديد."  

د، صفت هم قبل از اسم به كار نباش علاوه بر اينكه پس اضافه مي مذكور،  هاي نهدرگو

گردد  رود. اما همانگونه كه در مثال مشاهده مي گردد، عبارت توصيفي بعد از اسم واقع مي مي

باشد. البته ذكر اين نكته ضروري مي نمايد كه چون تركي از  مي 24همگانياقض كه اين خود ن

شود، عبارت توصيفي در جمله  زبانهاي پيوندي است، بنابراين همانگونه كه در مثال ديده مي

باشند.  ها مي درقالب يك كلمه بيان مي گردد؛ به عبارت ديگر، تكواژهاي متعدد نشان دهنده واژه

  آيد. ) همخوان ميانجي به حساب ميjفوق ( همچنين در مثال

 20دارد يا پسوند 19باشد، آن زبان يا پيشوند 18هاي منقطع اگر زباني داراي وند": 26همگاني

  "دارد ويا هر دو.

  :11مثال
  * mahan cetab-uQli-j-Q ver-d-e:رزن 
  * mahancitab-eQli-j-Qver-d-e   تبريز:

 
17

ونه استانبولي دو واج.   ورد در  (ɯ), (u)  در گ وق شنيده ميم يجه  ف نت در  يگر ميگردد  يكد نه  واج در موقعيتبا واجگو ين دو  لبته ا كه ا ميلي مي شند  تك وزيع  در ت يگر  وب مي باشند هاي د محس يز  مم واج  18  گردند. ودو 
. discont inuous   19
. prefix 20
. suffix 
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  * mahancitab-ɯali-j-aver-d-e     :استانبولي
سوم شخص مفرد فاعلي    شناسه- ساز وند ماضي- بن   سوم شخص مفرد متممي سوم شخص مفرد مفعولي    

ماهان   كتاب -را علي -به  داد - ساز  گذشته - تطابق با فاعل   

"ماهان كتاب را به علي داد."  
به ترتيب در  /e-/ و /u،/ /-e،/ /-ɯ/، /-j/ ،/-Q،//-a،/ /-d-/ گردد، همانگونه كه در مثال مشاهده مي  

مورد  26همگانيگردند. بنابراين  پسوند محسوب مي verdeو cetabu  ،citabe،citabɯ ،  QlijQكلمات

گردد. البته تا آنجاييكه پژوهشگر بررسي نموده است، پيشوند و ميانوند در  تاييد واقع مي

 مذكور رويت نگرديده است. هاي گونه

كه صرفا باشد. در صورتي اگر زباني، صرفا داراي پسوند باشد، پس اضافه مي": 27همگاني

  "گردد. داراي پيشوند باشد، آن زبان پيش اضافه محسوب مي

باشد؛  ها مورد تاييد مي و ديگر مثال 26همگاني با توجه به مثال 27همگانيبخش اول در    

هاي پس اضافه محسوب  ها صرفا داراي پسوند مي باشد و جزء زبان به عبارت ديگر اين گونه

  مي گردد.

بان هم وند اشتقاقي وهم وند تصريفي پس از ريشه بيايند، يا هر اگر در يك ز": 28همگاني

  "گردد. دو پيش از ريشه قرار گيرند، وند اشتقاقي همواره بين ريشه و وند تصريفي واقع مي

  :12مثال
*ɟQl   -miS   -d-ilQr :رزن  

*ɟQl   -miS   -d-ilQ(r)  :تبريز 

بن   پسوند صفت مفعولي   ساز وند ماضي  شناسه سوم شخص جمع  

Ĥمد  هگذشته ساز - بود ند  

 

*ɟQl   -miS   -lQr -de :استانبولي   

بن   پسوند صفت مفعولي شناسه سوم شخص جمع ساز وند ماضي   

Ĥمده ند ذشته سازگ - بود     

  "آمده بودند."

گردد، وند اشتقاقي به ريشه نزديكتر  حاضر، آن گونه كه در مثال ملاحظه ميهاي  در گونه

عبارت ديگر، وند اشتقاقي بين ريشه و وند تصريفي قرار مي گيرد. اما  از وند تصريفي است. به

يفي آمده است. بنابراين در گونه استانبولي در برخي موارد وند اشتقاقي پس از وند تصر

آوري شده مشاهده گرديده است،  هاي جمع گردد. البته آن گونه كه از داده تاييد مي 28همگاني
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تواند حذف  در گونه تركي تبريز اختياري است؛ هم مي ilQr- ) در پسوندr(كاربرد همخوان 

ثال بالا، ترتيب شود و هم تلفظ گردد. همچنين در گونه استانبولي در برخي موارد همانند م

باشد كه اين خود پژوهشي ديگر در اين زمينه  ساز عكس رزن و تبريز مي شناسه و وند ماضي

  طلبد. مي

  "اگر (زباني) داراي وند تصريف است، همواره داراي وند اشتقاقي است.":  29همگاني

  باشد. يد ميمورد تاي 29همگانيگردد،  ها از هر سه گونه، مشاهده مي همانگونه كه در مثال   

داراي طبقه بندي شخص و شمار باشد و يا داراي طبقه  اگر (درزباني) فعل " :30همگاني 

  "باشد. بندي جنسيت باشد، آن هميشه داراي طبقه بندي زمان مي

  :13مثال
* /o             ɢiz    ɟQl-d-e      */o   oʁɫan          ɟQl-d-e :رزن  

* /o             gµz  ɟQl-d-e    *  /o          oʁɫan         ɟQl-d-e :تبريز 

* /o             kµz  ɟQl-d-i    *   /o          oʁɫan         ɟQl-d-i :استانبولي   

اسم   صفت اشاره  شناسه- وند ماضي ساز -بن  شناسه-وند ماضي ساز - بناسم  صفت اشاره       

    آن   آمد   دختر - تطابق با فاعل  آن   پسر  آمد - تطابق با فاعل 
"آن دختر آمد"   "آن پسر آمد."  

تمايز درجنس؛ طبقه بندي در جنسيت، مشاهده  با توجه به مثال، در هر سه گونه،   

صيغه در حالت هاي صرفي  6گردد، اما داراي طبقه بندي شخص و شمار براي هر  نمي

مورد تاييد  30همگانيباشند. بنابراين،  باشند والبته داراي طبقه بندي زماني نيز مي گوناگون مي

  باشد. مي

، فعل پس از فاعل و مفعول اسمي قرار اگر در زباني به عنوان ترتيب غالب": 41همگاني

  "باشد گيرد، آن زبان تقريبا هميشه داراي نظام حالت مي

  :14مثال
  * rezaQli-ni ɟOrd-y:رزن 
  * rezaQli-ni ɟOrd-I:تبريز  

  * rezaali-ji ɟOrd-O   :استانبولي  

سوم شخص مفرد فاعلي  شناسه- ساز وند ماضي- بن   سوم شخص مفرد مفعولي   

رضا  علي - راديد -ساز  گذشته - تطابق با فاعل  

   "رضا علي را ديد."
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گردد، فاعل و مفعول اسمي  هاي ديگر مشاهده مي هاي بالا و مثال همانگونه كه در نمونه   

گردند. بنابراين اين  سه  ها، محسوب مي ونهگگردند و ترتيب غالب در اين  پيش از فعل واقع مي

گرفته، نظام  هاي انجام باشند. بر اساس بررسي مفعولي مي -گونه داراي نظام حالت از نوع فاعلي

هاي مذكور داراي نظام  ها وجود ندارد. بنابراين از اين لحاظ كه گونه حالت ارگتيو در اين گونه

  گردد. تاييد مي 41همگانيمفعولي مي باشند،  -حالت فاعلي

شخص و 3باشند حداقل داراي  تمام زبانهايي كه داراي طبقه بندي ضميري مي": 42همگاني

  "شمار هستند2

  :15مثال
* mQn ɟed-dimbizɟed-diɟ :رزن 
* mQn ɟed-dimbizɟed-diχ:تبريز 

* mQn ɟid-dimbizɟid-diɟ    استانبولي:
ضمير منفصل اول شخص مفرد  ضمير منفصل اول شخص جمع شناسه- بن      شناسه- بن   

"ما رفتيم" "من رفتم"   

   SQnɟed-dijsizɟed-diz:رزن 

   SQnɟed-dinsizɟed-diz تبريز:    

   SQnɟit-tinsizɟit-tiniz:استانبولي 

    "شما رفتيد" "تو رفتي"شناسه- بن  ضمير منفصل دوم شخص جمعشناسه- بن ضمير منفصل دوم شخص مفرد

/oɟed-de/olar ɟed-dilQ(r) رزن:      

    /oɟed-de/olarɟed-dilQr  :تبريز  

    /oɟit-te/onnarɟit-tilQr:استانبولي  

ضمير منفصل سوم شخص مفرد   سوم شخص جمعضمير منفصل شناسه- بن  "آنها رفتند  ""او رفت  "  شناسه- بن    
باشيم. لازم به ذكر است  يشخص جمع م3شخص مفرد و3هد وجود مذكور، شا هاي نهدر گو

باشند با اين تفاوت كه در دوم شخص مفرد و  همانند فارسي، ضماير متنوع ميسه گونه  كه در هر

توان ضمير  دوم شخص جمع دو ضمير كاملا مجزا به كار برده مي شود؛ يعني همانند فارسي نمي

برد و همچنين   كار به (در جهت اداي احترام)ص مفرد دوم شخص جمع را به جاي ضمير دوم شخ

  گردد. تاييد مي 42صيغه در تمامي زمانها وجود دارد. بنابراين همگاني6صرف فعل در
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  گيري بندي و نتيجه جمع .6
هاي  هدف مقاله حاضر، بررسي همگانيهاي گرينبرگ كه در چارچوب ترتيب واژه و مقوله   

كه زير شاخه زبان تركي محسوب و استانبولي  تبريز ،نتركي رز هاي نهتصريفي در گو

همگاني را بررسي نموده  45تاكنون، پژوهشي در اين مقياس كه تمامي  د، بوده است. نگرد مي

آوري، اين پژوهش در راستاي تاييد يا عدم تاييد  باشد، انجام نگرفته است. بنابراين از حيث نوع

هاي  ها در داده با توجه به اينكه برخي از همگانيباشد. هاي گرينبرگ، قابل ملاحظه مي همگاني

اند، از توضيح آنها به دليل بالا رفتن حجم  گونه كاربرد و انطباقي نداشته مذكور هيچ  سه گونه

  مقاله خودداري گرديده است.

همگاني مورد تاييد 3شناسي زبان است،  همگاني اول كه مربوط به رده6بر اين اساس، از 

شود كه در متن مقاله  هايي جزئي ديده مي همگاني ديگر انطباق3ر بخشهايي از مي باشد. د

همگاني كه عملكرد آنها در محدوده نحو 19گردند. از  توضيح داده شده است؛ اما تاييد نمي

باشند.)، مورد  مذكور مورد تاييد مي هاي در گويش 7و19همگاني (بخش دوم همگاني6باشد،  مي

 ها همگاني در اين گويش 7گردند،  اني سوم كه در حوزه صرف واقع ميهمگ20است. از   تاييد

همگاني به صورت كامل و دو 16همگاني در كل، 45كاربرد دارند وتاييد مي گردند. بنابراين، از 

درصد از همگانيها در  40كمي تسامح، تقريبا حدود همگاني به صورت ناقص كاربرد دارد كه با 

شود  باشد. بنابراين در پاسخ به پرسش اول مقاله نتيجه گرفته مي ميها، مورد تاييد  اين گويش

هاي گرينبرگ، در سه گونه مورد بحث كه از كارايي نسبي برخوردار هستند  كه تعداد همگاني

گيري نمود كه به دليل  توان نتيجه باشد. در پاسخ به پرسش دوم اينگونه مي نسبتا پايين مي

هاي گرينبرگ، در  نحوي سه گونه مورد بحث از منظر همگاني قرابت بالاي ساختاري، صرفي و

گردد، خللي  گيرند. البته تفاوت نسبي كه در واژگان سه گونه مشاهده مي يك طبقه زباني قرار مي

لازم به ذكر است كه همانگونه كه در آمار وارقام  آورد. وجود نمي در تغيير نوع طبقه زباني به

لاترين درصد كارايي همگانيهاي گرينبرگ به ترتيب در حوزه رده با گردد همگانيها مشاهده مي

نمايد كه، در ظاهر بالاترين تعداد  باشد. ذكر اين نكته ضروري مي شناسي، نحو و صرف مي

باشد اما به لحاظ درصد  شناسي مي همگانيهاي تاييد شده به ترتيب در حوزه نحو، صرف و رده

درصد) و صرف  37درصد)، نحو (حدود  50رده شناسي(اين ترتيب، به ترتيب ذكر شده؛ يعني 

  )1-5باشد. (نمودار درصد) مي 35(
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هاي تركي رزن و تبريز و  هاي گرينبرگ در گونه هاي استخراج شده همگاني : درصد1- 5نمودار

  استانبولي

  

  گردد: وار در ذيل ارائه مي نتايج به دست آمده از پژوهش،  فهرست

در اين  22مشاهده مي گردد. البته ترتيب غالب 21ساختارهاي متنوع . انعطاف در توليد1

   )14و1هاي  (مثال باشد. فاعل، مفعول، فعل مي ها گونه

  )2(مثال گيرد. مذكور، مضاف اليه پيش از مضاف قرار مي هاي نه. درگو2

  )10و 8هاي (مثال آيند. . انواع صفت (توصيفي، عدد و اشاره ) قبل از موصوف مي3

  )27همگاني و10(مثال د.نگير قرار مي 23زبانهاي پس اضافه  در رده ها گونه. اين 4

در جهت تبديل جملات خبري به پرسشي كاربرد نه گو سه. الگوي تغيير آهنگ در اين 5

باشد يعني اغلب يا از طريق  اما عملكرد آن در گونه استانبولي كمي متفاوت مي فراوان دارد.

تغيير آهنگ و يا همزمان از طريق كلمه پرسشي  و پسوند فعلي و تغيير اهنگ  پسوند فعلي و

  )5(مثال خيري را توليد نمود.-توان جمله پرسشي بله مي

بدين معني كه جملات شرطي  اختياري است،رزن و تبريز  نهاين گو . كاربرد ادات شرط در6

كه  وليكن در گونه استانبولي تا آنجايي توان بدون استفاده از ادات شرط نيز به كار برد. را مي

  )7(مثال بررسي گرديده است الزامي است.

هاي مذكور  نهدر گوآن  با بسامد وقوع تقريبا يكسان   و پس ازپيش از اسم خاص  24. بدل7

 
21

. sov, svo , vso, osv,… 22

. dom inant order 23

. postposit ional  24

. apposit ive  

50
37 35

0

50

100

رده شناسی نحو صرف

درصدهاي استخراج شده همگانيهاي گرينبرگ 

در گونه هاي تركي رزن، تبريز و استانبولي
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  )9گردد. (مثال اليه قبل از مضاف واقع مي گردد و در اين سه گونه مضاف واقع مي

باشند و ردي از پيشوند و ميانوند در آنها رويت  داراي پسوند ميفقط  ها نه. اين گو8   

  )11(مثال نگرديده است.

  )12(مثال وند اشتقاقي به ريشه نزديكتر از وند تصريفي است.هاي حاضر،  در گونه. 9   

باشد و نظام ارگتيو در آنها  مفعولي مي  - از نوع نظام فاعلي ها نه. نظام حالت در اين گو10  

  )14(مثال ه نگرديده است.مشاهد

گردد. همچنين داراي  صيغه صرف مي 6متعدد در  25فعل در زمانهاي ها، نه. در اين گو11  

  )15(مثال باشد. شمار (مفرد و جمع) مي

  

  ها نوشت . پي7

1. variety 

هاي زبان، گويش و لهجه و تفاوت  تعاريفي كه در ارتباط با واژه دانيم، همواره در همانگونه كه مي . .2

شوند كه عليرغم جزئي بودن آنها  ها وجود دارند اختلافاتي هر چند جزئي ديده مي واژه  هاي اين

گردند. به جهت اينكه در پژوهش  در موارد زيادي، سبب اختلاف در چه ناميدن يك گونه زباني مي

رو گرفته شود و سردرگمي براي خوانندگان ايجاد نگردد، به تعاريف حاضر، روند يكساني پيش 

،دو گونه زباني است كه سخنگويان 1شود. زبان اين سه اصطلاح به صورت موجز پرداخته مي

، دو گونه زباني است عليرغم اينكه سخنگويان از 1دو، فهم متقابل از يكديگر ندارند. گويش آن

دو گونه، تفاوت هاي آوايي، واجي، واژگاني و  ر عين حال بين آنيكديگر فهم متقابل دارند، اما د

پيدا مي نمايد، در اين است كه در عين فهم متقابل در  1شود و تفاوتي كه با لهجه دستوري ديده مي

و سه). در همين  : بيست 1392گردد (دبير مقدم،  هاي آوايي و واجي مشاهده مي لهجه، فقط تفاوت 

براي هر سه نوع  "گونه"يري از خلط مبحث، پژوهشگر از اصطلاح خنثي راستا به منظور جلوگ

   نمايد. تركي مورد بحث استفاده مي

به دليل اينكه منبع معتبري براي توضيحات جغرافياي و جمعيت در سه گونه مورد بحث وجود  .3

گونه رزن  ندارد، براي اين منظور به ناچار از ويكيپديا استفاده گرديده است. البته در مورد

توان به  باشد اما اطلاعات آن در اين زمينه قديمي است و نمي ) موجود مي1375همداني ( صابري

   آن استناد نمود.
4.  isolating 
5.  agglutinating 
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6.  fusional 
7.  If x, then y 

8.  word order  
در برخي مواقع  دنداني لبي-سايشي همخوان و /ʋ/دنداني لبي-در تركي رزن همخوان ناسوده   .9

رود و  با هر يك از اين دو  دو واج در برخي كلمات از بين مي عني تمايز اينواجگونه همديگرند؛ ي

-همخوان ناسودهالبته بسامد تكرار  گردد. تركي رزن تلفظ مي گونهواج صداي مورد نظر در 

كامي  -ناسوده صورت به  دنداني لبي-همخوان ناسوده در تركي تبريز  بيشتر است.  يدندان لبي

 گونهآوري شده هر دو  هاي جمع فاوت از معادل واژه تركي مرغ در دادهشود. اين ت ميتوليد 

باشند.  لازم به ذكر است در اين موارد دو واجگونه در توزيع تكميلي نمي آمده است. دست به

  .xuʋto،tovux ، uxjot  آوانويسي واژه مرغ در تركي رزن و تبريز:

-نسدادياگردد واج   همانگونه كه از مقايسه دو جدول همخواني تركي رزن و تبريز مشاهده مي .10

 جاي آن از واج بهحاضر در گونه تركي تبريز، در تركي رزن وجود ندارد و  واكدار-نرمكامي

  گرد. واكدار استفاده مي–ملازي-انسدادي

- نسداديا واك، واج بي -كامي-در تركي استانبولي بر خلاف دو گونه ديگر علاوه بر واج انسدادي .11

نيز در اين گونه  واكدار –نرمكامي  -ناسودهين واج همچن واك نيز مشاهده مي گردد. بي-كامي نرم

  وجود دارد.
12. glossing  

داراي واجگونه ناسوده كناري  / l/در هر دو گونه تركي رزن و تبريز، واج ناسوده كناري لثوي  .13

داراي  /g/ واكدار -نرمكامي -انسدادي واجدر تركي تبريز و همچنين   /ɫ/شده  لثوي نرمكامي

لازم به ذكر است در اين  باشند. مي ها، در برخي موقعيت /ʁ/ واكدار -ملازي -يشيساواجگونه 

  باشند. واجگونه در توزيع تكميلي ميموارد هر دو 

به صورت دو واژه مستقل  "ناراحت كرد "خلاف گونه رزن و تبريز، در گونه استانبولي واژه بر .14

باشد بلكه در يك واژه و به صورت پيوند تكواژ توليد مي گردد. البته پژوهشگر بر اين باور  نمي

  باشد. ميهاي رزن و تبريز  بر روي گونه فارسي نبالاي زبانسبتا تاثير اين اختلاف بر اثر است كه 
15.  intonation 

( =واژه مادر شوهر در گونه استانبولي بر خلاف دو گونه ديگر واژه تركيبي است. (مادر+شوهر) .16

kɯjɯn+valede(  

واجگونه يكديگر گردد در نتيجه  فوق شنيده ميمورد در  (ɯ), (u)  در گونه استانبولي دو واج .17

ودو واج مميز  باشند هاي ديگر در توزيع تكميلي مي شند كه البته اين دو واج در موقعيتبا مي

  گردند. محسوب مي
18.  discontinuous  
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19.  prefix 
20.  suffix 
21.  sov, svo, vso, osv,… 

22.  dominant order 
23.  postpositional  
24.  appositive  
25.  tenses  
 

  منابع. 8

سازي زبان تركي آذري در هسازي در واژبررسي فرآيند تركيب با مركب ).1382(اژدرزاده، مسعود،  •

   .شناسي همگاني، دانشگاه تهران ارشد زبان كارشناسي يبر درباره ساخت موضوعي.چهاچوب اصل ل

هاي  پژوهشي جستار- ي علمي دوماهنامه "سازي در زبان تركي دوگان"). 1392اميني، رضا، ( •

  .54- 27)، 19. (پياپي3. ش5تهران: دانشگاه تربيت مدرس، د  زباني.

شناسي همگاني،  ارشد زبان كارشناسي تركي آذري. آرايش سازه ها در زبان ).1379(جراحي، بابك،  •

  دانشگاه علامه طباطبايي.

پايان نامه ارشد  .بررسي ساختمان فعل در گويش تركي رزن .)1381جعفري، محمد علي ( •

  زبانشناسي همگاني، دانشگاه آزاد تهران مركز، مركز تحصيلات تكميلي.

جزاء كلام در گويش تركي بهار (همدان) و ). بررسي ساختمان صرفي ا1374جعفري، بني اردلان، ( •

شناسي همگاني، پژوهشگاه علوم انساني و  ارشد زبان مقايسه آن با زبان تركي آذري. كارشناسي

  مطالعات فرهنگي.

شناسي همگاني،  ارشد زبان كارشناسي .). نظام آوايي زبان تركي آذري1371حسابگر، حسن، ( •

  دانشگاه علامه طباطبايي.

ذري بر آ هاي همگوني زبان تركي). عبدالحسين، تجزيه و تحليل فرآيند1381جهان، (حيدري مزرعه  •

  شناسي همگاني، دانشگاه علامه طباطبايي. ارشد زبان شناسي خود واحد. كارشناسياساس واج

(جلد اول) تهران: سازمان مطالعه وتدوين كتب  رده شناسي زبانهاي ايراني). 1392دبير مقدم، محمد ( •

  ساني دانشگاهها (سمت) مركز تحقيق وتوسعه علوم انساني.علوم ان

مجله ، تهران: "رده شناسي در چهارچوب اصول و پارامترها"). 1382دين محمدي، غلامرضا ( •

  .184- 169، 165، شدانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران

ريه خود واحد. شهر بر پايه نظمشكين شناسي گويش تركيواج ).1381(نژاد، محمد، رضي •

  شناسي همگاني، دانشگاه تهران. ارشد زبان كارشناسي
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  (جلد اول) چاپ حديث تهران. تاريخ مفصل همدان). 1375همداني، احمد ( صابري •

پايان هاي تصريفي و اشتقاقي تركي با تكيه بر گويش نياركي. عبداالله، وند ).1375(صادقي نياركي،  •

  اني، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.شناسي همگ ارشد زبان نامه كارشناسي

پايان نامه هاي مقيد تركي آذري. بررسي و طبقه بندي تكواژ). 1377(عباسچي، ساحل،  •

  شناسي همگاني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز. ارشد زبان كارشناسي

پايان  ي استانبولي و آذري.ژگان زبان تركاي واعيسي، بررسي مقايسه ).1381(قربانزاده كلانپايي،  •

  شناسي همگاني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز. ارشد زبان نامه كارشناسي

مجله تهران:  ،"شناسي ها و رده هاي زباني: جهاني ها وتفاوت شباهت")، 1379گلفام، ارسلان ( •

    .190- 171، 155. شدانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران

آستارا از  هاي تركي آذري خلخال و  اي واژگان در لهجه ). بررسي مقايسه1375شهراد، ( محجوبي، •

شناسي همگاني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد  ارشد زبان شناسي. پايان نامه كارشناسي ديدگاه زبان

  تهران مركز.

ارشد  سي). بررسي اسم مركب و مشتق در زبان تركي آذري. كارشنا1380نژادشبلي، شمسي، (محمد •

  شناسي همگاني، دانشگاه تربيت مدرس. زبان

پايان نامه  مقايسه لهجه نقده با لهجه تبريز (دو گونه تركي آذري).). 1380(مرادي، بهمن،  •

  شناسي همگاني، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. ارشد زبان كارشناسي

اي تركي چايپاره و تبريز. پايان نامه ه ). مقايسه آوايي و واژگاني گونه1379مظلومي، عليرضا، ( •

  شناسي همگاني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز. ارشد زبان كارشناسي

 هاي هندي/اردو، پشتو و بلوچي در  ) حالت نمايي افتراقي در زبان1387ميردهقان، مهين ناز ( •

  شارات.تهران: دانشگاه شهيد بهشتي، مركز چاپ و انت .چهارچوب بهينگي واژنقشي

ارشد  شناختي گويش تركي بن. پايان نامه كارشناسي ). توصيف زبان1379بني، رضا، ( هاشمي •

  شناسي همگاني، دانشگاه اصفهان. زبان
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